
برادر همسرم چندی پیش بر اثر تصادف فوت کرد و پس از آن همسرش مهریه خود را به اجرا گذاشت اما 
خانواده همسرم توان مالی برای پرداخت مهریه ندارند، آیا مهریه را می توان از محل دیه پرداخت کرد؟

مطابق ماده 867 قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و بر حسب ماده 868 
همان قانون مالکیت ورثه بر ترکه محقق نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و ماده 869 

قانون یاد شده حقوق و دیونی را که به  ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از جمله دیون و واجبات مالی 
متوفی می داند و از آن جایی که مهریه از حقوق ممتازه است و جزو ماترک متوفی هم محسوب می شود باید مهریه زوجه از دیه 

دریافتی پرداخت شود.

تارت کدو حلوایی

طرز تهیه خمیر:  همه مواد را مخلوط و خمیر 
تارت را آماده می کنیم و می گذاریم یک ساعت 
در یخچال استراحت کند. داخل قالب تارت را با 
با چنگال سوراخ می کنیم و می گذاریم  و  پر  خمیر 

داخل فر با دمای ١8٠ درجه بپزد.

طرز تهیه:  پوره کدو حلوایی، شیرعسل، دارچین، تخم مرغ ها و وانیل 
یکدست  تا  زنیم  می  هم  دستی  همزن  با  و  ریزیم  می  کاسه  داخل  هم  با  را 
از فر در می آوریم و مواد را روی آن می ریزیم و دوباره آن را  شود.تارت را 

داخل فر می گذاریم تا به مدت نیم ساعت بپزد.

پنجم  یک  آرد  مواد لازم برای خمیر تارت:  
لیوان، کره 120 گرم، تخم مرغ یک عدد، پودر 
قند 3 قاشق غذاخوری، شیر سرد یک سوم 

پیمانه.

حلوایی یک  کدو  پوره  مواد لازم برای تارت کدو حلوایی:  

پیمانه، شیر عسل یک دوم کارتن، تخم مرغ 2 عدد، دارچین یک 
قاشق چای خوری و وانیل یک چهارم قاشق چای خوری.

علوی- خوانندگان عزیز روزنامه خراسان شمالی می توانند سوالات حقوقی خود را طی تماس با دفتر 
روزنامه مطرح کنند تا پاسخ آن ها را از کارشناسان جویا شویم. در این شماره »نبی ا... داوری« وکیل پایه 

یک دادگستری به سوال یکی از خوانندگان پاسخ می دهد.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی چهارشنبه  ۲۲ آبان ۱۳9۸     ۱۵ ربیع الاول ۱۴۴۱      شماره ۳۱۳۴            ۴ ۵اجتماعی اجتماعی          چهارشنبه  ۲۲ آبان ۱۳9۸     ۱۵ ربیع الاول ۱۴۴۱      شماره ۳۱۳۴

درمان پیسی
علوی- پیسی یا برص از دیدگاه طب سنتی بلغم ناپخته ای است که به سودا تبدیل شده است. یک پزشک طب سنتی درباره درمان این 

بیماری اظهارمی کند: برای درمان ابتدا باید خلط سودا پاک سازی شود. دکتر »سیمین جان نثار« ادامه می دهد: درمان این بیماری 
به راحتی میسر نیست و دوره درمان نیز طولانی است. وی بیان می کند: بیمار باید شیوه زندگی خود را اصلاح کند 

و همزمان مزاج غالب نیز اصلاح شود و برای این منظور باید از خوردن غذاهای سردی مثل ماهی، ماست و دوغ 
و  خواب  باید  کند:  می  خاطرنشان  شود،  تنظیم  نیز  غذایی  های  ساعت  باید  که  این  به  با اشاره  وی  شود.  پرهیز 
بیداری بیمار به موقع باشد، استرس نداشته باشد و استرس خود را با نوشیدن عرقیات آرامش بخشی مانند بید 
مشک کنترل کند. وی فعالیت ورزشی را نیز یکی از راه های دفع مواد بیماری زا از طریق پوست می داند. این 
پزشک می افزاید: خوراکی های مقوی کبد مانند انار و رب انار باید هفته ای دوبار مصرف شود، همچنین هویج 

پخته یا آب هویج هم به عنوان میان وعده استفاده شود.

اهمیت  از  کودکی  در  ویژه  به  فرزندان  با  ارتباط  برقراری  علوی- 
عاطفی  نیازهای  به  تنها  نه   زمان  این  در  زیرا  است  خاصی  برخوردار 
در  ها  آن  اجتماعی  ارتباط  زیربنای  بلکه  می شود  داده  پاسخ  ها  آن 
 سال های بعد را نیز تشکیل می دهد.  وقتی کودک ناراحت یا ترسیده 
است، به جای این که سعی کنیم با او خارج از احساسش صحبت کنیم 

باید احساسش را تایید و بعد کمک کنیم بهتر شود.
از  آگاهی  که  دارد  پنهانی  معانی  کودکان  گوهای  و  گفت  از  بسیاری 
آن ها کمک  شایانی به والدین و بزرگ ترها می کند.  برای مثال، وقتی 
فرزندان  مرتب  از  او  به  توجه  بدون  و  می روید  جایی  به  فرزندتان  با 
به  طور  می کند  احساس  کــودک  می کنید،  تعریف  دیگر  کودکان  و 
غیرمستقیم در حال زیر سوال بردن وی و خط و نشان کشیدن برای 
رخ  شان  اطــراف  در  چه  آن  از  کودکان  اوقــات  از  هستید. بسیاری   او 
مواجهه  در  والدین  برخی  شوند.  می  خشمگین  یا  ناراحت  دهد،  می 
و  نکنند  گریه  باشند،  آرام  خواهند  می  ها  آن  از  ــواردی  م چنین  با 
کودک  احساسات  گونه  این  که  حالی  در  نیندازند  راه  بیداد  و  داد 
در  یافت.  خواهد  نمود  دیگری  شکل  به  بعدها  و  شود  می  سرکوب 

خود  ــودک  ک به  باید  والــدیــن  شرایطی  چنین 
اطمینان خاطر دهند که او را درک می کنند 
و احساسش کاملًا طبیعی است ولی باید آن 
را برای بروز مناسب احساسات  ها راه هایی 
به کودک خود  ارائه دهند تا او با خشم خود، 

به خود یا اطرافیانش آسیب نزند.  
کــودک  بــا  مسئله ای  یــا  اتــفــاق  ــاره  دربـ  وقتی 

واکنش  مسئله  خود  به  فقط  می کنید  صحبت 
مورد  کودک  در  احساسات  به  بلکه  ندهید،  نشان 

آن مسئله و خودش و پیرامونش هم توجه نشان دهید.
اذیت  به  شروع  دارد  پدر  نــوازش  و  محبت  نیاز  به  پسر  وقتی 

ظاهری و حتی مشت زدن  و جلب توجه پدر می کند. در چنین مواردی 
او واقعاً نمی  خواهد پدرش را عصبانی کند، بلکه می خواهد بگوید من 
به تو و محبت تو نیاز دارم و به من بیشتر توجه کن.در مواردی شبیه 
این، کودک قصد ندارد حادثه یا واقعه را  بررسی کند بلکه می خواهد 

احساسش را بیان کند. 

چهار برگ از خاطرات چهار مادر بزرگ

کچه کچه
علوی

 کودکی را تازه پشت سر می گذاشتند که اِیْلچِه 
می کوفت.  را  شان  چوبی  در  کوبه   )خواستگار(، 
سرعت  به  خواستگار،  به  دادن  جــواب  مراسم 
از  نظرخواهی  کمترین  بــدون  و  می شد  برگزار 
سفره   پای  مردی  با  بعد،  روز  دو  یکی،  عــروس، 
را  همدیگر  لحظه،  آن  تا  که  می شد  همراه  عقد 

ندیده بودند.
خانه ای  به  جهیزیه،  شدن  آماده  با  و  بعد  مدتی 
از  بزرگ تر  اِیْلتِه)جاری(  دو  یا  یک  که  می رفتند 
عروس با خانواده  داماد در حال گذراندن روزگار 

بودند.
 یک پژوهشگر فرهنگ عامه اظهارمی کند: خمیر 
گاو  شیر  دوشیدن  و  تنور  در  نان  پختن  و  کردن 
سوزاندن  برای  تابّک)تاپاله(  کردن  آماده  گاه  و 
که  بود  نوعروسانی  وظایف  اولین  از  اجــاق،  در 
در  را  همسرشان  خــانــواده   با  مشترک  زندگی 
گهواره   و  اجــاق  که  کاهگلی  کوچک  اتاق های 
آغاز  بود،  کرده  تنگ تر  را  فضا  دیــوار،  از  آویخته 
می  ادامــه  مقدم«  حصاری  »احسان  می کردند. 
در  پیش  قرن  نیم  تا  عاطفی  روابط  شدت  دهد: 
بین خانواده ها، قابل تصور نبود، در حدی که با 
سامان گرفتن عروس در یک کوچه آن طرف تر یا 
محله ای دیگر، تا مدت ها دل مشغولی و اندوه به 

دل نشسته  مادر، تکرار این عبارت بود که »چاغام 
به دوری)غریبی( یعنی »بچه ام  ایزاقَه دیش ده!« 

افتاد!«
در  دیرین  سنتی  رعایت  »یَشماق«،  وی،  گفته  به 

روابط بین عروس با خانواده همسرش بود.
پدر و برادران همسر، از جمله افرادی بودند که 
نداشت،  را  آن ها  با  شدن  همکلام  اجازه   عروس 
حتی اگر برای کودکش در حین بازی در محوطه  
فریاد  عروس  نبود  قرار  می افتاد،  اتفاقی  حیاط 
بکشد یا کلامی بگوید و از فردی کمک بخواهد. 
انجام  با  سال،  چند  گاه  و  مدتی  گذشت  از  پس 
برمی داشت  را  صورتش  روبند  عروس  مراسمی، 
و اجازه  صحبت کردن با پدر و برادران همسرش 
داند  می  افرادی  را  مادران  این  می یافت.وی  را 
هیبت  زندگی شان،  از  دهه  سومین  آغــاز  با  که 
دردناک  می گرفتند،  خود  به  را  مادر بزرگ  یک 
ادامــه   به  مجبور  بسیاری  ــوارد  م در  کــه،  ایــن  تر 
یک  زیر  در  )هَوو(  وَسنِه  عنوان  با  زنی  با  زندگی 
که  پاییز  افــزایــد:  می  وی  می شدند.  هم  سقف 
برای  آذوقه  کردن  آماده  دغدغه شان  می رسید، 
گوشت  از  قُــووِرمَــه)قــورمــه(  تهیه   بــود؛  زمستان 
که  برف  پر  فصلی  سرد  شب های  برای  گوسفند 
گاه خوراک روزانه  بچه ها در مسیر مکتب خانه 

و مدرسه می شد.

خود  روزهـــای  آن  خــاطــرات  از  مــادربــزرگ  یک 
که  گفتند  نمی  ما  به  اصــلًا  زمــان  آن  گوید:  می 
خواستگار آمده و نظر هم نمی خواستند، طوری 
از او  از اقوام، مرا می خواست و من نیز  که یکی 
چون  اما  آمد  خواستگاری  به  و  آمد  می  خوشم 
هنوز شغل درست و حسابی نداشت پدرم بدون 
وی  داد.  رد  جواب  او   به  بخواهد  مرا  نظر  که  آن 
ادامه می دهد:  ندارد،  نامش  به ذکر  تمایلی  که 
پس از آن زمانی که  ١4 ساله بودم  گفتند باید به 
همراه همسر آینده ام برای عقد به محضر برویم و 
نزد یک محضردار در کوچه صدری رفتیم و عقد 
کردیم. روز بعد مادرم یک لحاف را چهار لا کرد و 
طرف سفید آن را زیرم انداخت و از سوی خانواده 
برویم و  آرایشگاه  به  تا  آمدند  دنبالم  به  ــاد  دام
داد  هدیه  سفید  چادر  یک  و  قند  کله  یک  مادرم 
و مادر شوهرم یک سکه در سینی گذاشت. می 
که  ام  خاله  خانه  سمت  به  آرایشگاه  از  خواستیم 
حیاط بزرگی داشت و عروسی در آن جا برگزار 
خودروی  که  ام  دایی  بود  قرار  و  برویم  شد،  می 
زمان  آن  در  زیرا  بیاید  ما  دنبال  به  داشت  جیپ 
خیلی  ما  دهــد:  می  ــه  ادام وی  بــود.  کم  ــودرو  خ
با یک درشکه  منتظر ماندیم اما دایی ام نیامد و 
برگزار  مفصلی  عروسی  و  مراسم  رفتیم  خانه  به 
گفتند:  می  داماد  به  عروسی  روز  در  همه  و  شد 

»عروس به این زیبایی را از کجا پیدا کرده ای؟!« 
و می  این جمله غیرتی شد  با شنیدن  و همسرم 
خواست که با آن ها گلاویز شود. این مادربزرگ 
که اکنون 7٠ سال دارد، می گوید: مدتی نامزد 
خودمان  خانه  به  بود  قرار  که  آن  از  بعد  و  بودیم 
برویم خانواده داماد در خانه خودشان به فامیل 
خود شام دادند و ما نیز در خانه خودمان به اقوام 
و  شد  برگزار  مراسمی  دوبــاره  و  دادیم  غذا  خود 
زمانی که خواستند من را از در رد کنند، من در 
وسط در ماندم. دایی ام دستم را گرفته بود و به 
بود  ایستاده  در  طرف  آن  که  داماد  اقوام  از  یکی 
می گفت »قباله را بده تا دختر را بدهم« و فامیل 
داماد هم می گفت تا دختر این طرف نیاید قباله 
ساعت  نیم  بحث  و  کشمکش  این  و  دهم  نمی  را 
زیر  را  آن  و  داد  را  که  قباله  این  تا  کشید  طول 
بود.  سنت  یک  این  که  شدم  رد  و  گذاشتم  پایم 
می  را  هایش  چشم  خاطرات  این  گفتن  با  وی 
کند.  می  مرور  را  ها  آن  همه  یک  به  یک  و  بندد 
وی بیان می کند: زمانی که به خانه خود رفتم با 
مادرشوهرم زندگی می کردم و هر روز برای مان 
و  راه  توانستم  تدریج  به  که  این  تا  پخت  می  غذا 

رسم زندگی را بیاموزم.
خاطرات  هم  او  که  دیگری  ســال  کهن  بانوی 
کند:  مــی  بیان  دارد،  ــــش  ازدواج از  شیرینی 

خانواده من و همسرم با هم در یک کوچه زندگی 
ــت و  بــا خــواهــر همسرم دوس مــی کــردنــد و مــن 
گفت  می  همه  نزد  همیشه  او  و  بودم  همکلاسی 
که مرا همسر برادرش خواهد کرد و من هم می 
ادامه  وی  ام.  ندیده  را  برادرت  حالا  تا  من  گفتم 
بزرگی  انجیر  همسرم  خواهر  روز  یک  دهد:  می 
تهران  از  بــرادرش  را  آن  که  گفت  و  داد  من  به 
نگاه  کوچه  دیگر  طــرف  به  وقتی  و  اســت  آورده 
کردن  نگاه  حال  در  یواشکی  جوانی  دیدم  کردم 
به من است و همان موقع انگار بند دلم پاره شد 
و  این که چند وقت بعد به خواستگاری آمدند  تا 
دنبالم  به  مدرسه  از  روزها  پدرم  موافقت  از  پس 
با همان روپوش مدرسه برای خرید  و  می آمدند 
مفصلی  عروسی  مراسم  آن  از  پس  و  رفتیم  می 
مراسم  هم  نامزدی  سال   2 از  بعد  و  شد  برگزار 
برگزار  خانه  به  عــروس  بــردن  زمــان  در  دیگری 
کچه«  »کچه  نام  به  مراسمی  شب  یک  کردند. 
حنا  و  بردند  می  حمام  به  را  دامــاد  که  داشتیم 
می بستند  و در شب عروسی نیز مرا به زیرزمین 
خانه و در یک پستو برده بودند و می گفتند خوب 
یک  حتی  بیاید.  مجلس  داخل  به  عروس  نیست 
بار همراه با همسرم به یک مراسم عروسی که در 
خانه شان برگزار می شد رفتیم و همه با انگشت 
مرا نشان می دادند که چه کار بدی کرده ام که 
در دوران نامزدی به خانه داماد رفته ام. شب هم 
بروم  خانه  به  نداد  اجازه  مادرم  برگشتم  وقتی 
باید به همان جایی که بودی بروی!  و گفت 
مادربزرگی دیگر هم که تنها دختر خانواده 
بوده و سه برادر داشته است، بیان 
ــه بــرایــم  ــی ک ــان ــی کــنــد: زم م
یک  هر  ــد،  آم می  خواستگار 
دادند  می  نظر  یک  برادرانم  از 
آن  هم  اگر  و  کردند  نمی  قبول  و 

ها قبول می کردند مادرم نمی پذیرفت و من هم 
خجالت می کشیدم نظری بدهم. سنم کم کم بالا 
رفت و در ١9 سالگی خواستگاری آمد که مورد 
در  افزاید:  می  وی  کردیم.  عقد  و  شد  پسندشان 
برادرهایم  چشم  از  دور  به  بار  یک  نامزدی  زمان 
و  قارداش رفتیم  به بش  با موتور چوپای همسرم 
گفته  برادرهایم  به  و  دیده  را  ما  آشنایانم  از  یکی 
دعوا  من  با  ها  آن  برگشتم  خانه  به  وقتی  بــود. 
کردند و من هم خجالت می کشیدم که بگویم ما 

محرم هستیم و چرا نباید با هم بیرون برویم.
بانوی سرد و گرم چشیده دیگری هم که کلاس 
پنجم بوده که ازدواج کرده است، اظهارمی کند: 
روزی عده ای به خانه مان آمدند و صحبت هایی 
و  گرفتند  مرا  شناسنامه  سپس  کردند،  پدرم  با 
رفتند و پس از چند ماه آمدند و مادرم گفت باید 
استان  یک  روستاهای  از  یکی  به  ها  آن  همراه 
چرا؟  گفتم  و  کــردم  گریه  هم  من  ــروی.  ب دیگر 
را  شما  دختر  ما  گفت  ــاد  دام اطرافیان  از  یکی 
با خود ببریم! من  او را  باید  ایم و حالا  عقد کرده 
اما  بــودم  ناراحت  و  کــردم  می  گریه  یکسره  هم 
زمانی  دهــد:  می  ادامــه  وی   . نداشت  ای  فایده 
هیچ  رفتم  همسرم  سکونت  محل  روستای  به  که 
کردم.  می  گریه  روز  شبانه  من  و  نداشت  چیزی 
کلاس  امتحان  آخرین  ندادند  اجازه  حتی  ها  آن 
پنجم ام را بدهم و کارنامه ام را بگیرم. این بانوی 
مــادرم  و  پــدر  کند:  می  خاطرنشان  ســال  کهن 
خانه  از  نــداری  حق  بودند  گفته  و  ترسانده  مرا 
سپری  دلتنگی  با  روزها  و  بیایی  بیرون  همسرت 
و  سال    4 تا    3 گذشت  از  پس  که  این  تا  شد  می 
زمانی که 2 کودک به دنیا آورده بودم به همسرم 
گفتم دیگر نمی توانم این جا زندگی کنم و او هم 
به ناچار به بجنورد آمد و این جا ماندگار شد و این 

گونه زندگی های قدیمی سپری می شد.

 مشاوره 
حقوقی

آشپزی

7 سال اول

خبر

الو پزشک

پرداخت مهریه

درکم کن

زمان تشخیص »پی کی یو«
از طریق تست های غربالگری قابل انجام است. مسئول بیماران پی کی یوی  از تولد  تا هفتم بعد  یو )فنیل کتونوری( بین روزهای دوم  تشخیص بیماری پی کی  علوی- 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اعلام این مطلب افزود: پی کی یو نوعی بیماری متابولیک ارثی است که در مبتلایان به آن آنزیم فنیل آلانین در بدن  ترشح نمی شود 
و بیمار قادر به هضم مواد غذایی حاوی فنیل آلانین نیست. »مهری فرشاد« افزود: این بیماری ارثی است و از طریق پدر و مادر به ارث می رسد. وی به مواد غذایی حاوی فنیل 
آلانین اشاره و اظهارکرد: تخم مرغ، شیر، آرد و نان حاوی فنیل آلانین است و مبتلایان به این بیماری تا پایان عمر نمی توانند از این مواد غذایی استفاده کنند. وی بیان کرد: 
ویزیت در بیمارستان و انجام آزمایش برای این بیماران رایگان و ١٠ درصد هزینه داروها با خود بیمار و 9٠ درصد را بیمه تقبل کرده است. وی مشکلات ذهنی را از عوارض 
این بیماری برشمرد و خاطرنشان کرد: بعد از تشخیص بیماری و انجام مجدد آزمایش به منظور اطمینان از ابتلا به این بیماری، مراجعه به پزشک متخصص و کارشناس تغذیه 
ضروری است.  این مسئول، حذف مواد غذایی حاوی فنیل آلانین و مصرف شیرخشک های مخصوص این بیماری را از روش های پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی ناشی از 

این بیماری اعلام کرد. به گفته وی، 4۵ بیمار مبتلا به پی کی یو )فنیل کتونوری( تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هستند.

چای سبز بخورید
گروه اجتماعی-  نتایج یک تحقیق نشان می دهد ترکیب موجود در چای سبز می تواند به مقابله با باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک 
کمک کند.مطالعات نشان می دهد باکتری ها و قارچ ها به سرعت در حال مقاوم شدن در برابر داروهایی هستند که پیش از این برای مقابله 
با آن ها تولید شده اند. در چنین شرایطی عفونت های ناشی از باکتری های مقاوم در برابر دارو در مدت طولانی تری درمان می شوند و 
گاهی اوقات حتی درمان  آن ها ممکن نیست.در یک بررسی، ترکیب موجود مورد مطالعه قرار گرفت که نشان داد این ترکیب می تواند 
اثربخشی داروهای آنتی بیوتیک را تقویت کند و باکتری ها را از بین ببرد. همچنین چای سبز ضد پیری است و  دلیل اصلی ضد پیری بودن 
آن وجود میزان قابل توجهی آنتی اکسیدان به ویژه آنتی اکسیدان های موثر در حفظ شادابی و جوانی در چای سبز است. آنتی اکسیدان 
ها یکی از شاخص ترین عوامل برای حفظ سلامتی و شادابی سلول های بدن با به تعویق انداختن شروع روند پیری سلول ها هستند. 

بهترین زمان برای نوشیدن چای سبز به منظور کاهش وزن، 2 ساعت پس از صرف غذاست. 

خندق پر خطر
گروه اجتماعی- رد شدن از برخی مکان ها و خیابان های شهر 
دل شیر می خواهد و حتی بزرگ ترها هم گاهی جرئت نمی کنند 
که  پناه  بی  و  معصوم  کودکان  این  اما  کنند  عبور  ها  مکان  آن  از 
این  مدرسه  راه  در  شان  خوشی  دل  تنها  ندارند،  چندانی  تفریح 
است که بتوانند خطر کنند، اصطلاحاً دل شان را به دریا بزنند و 

از لبه خندقی که در جوار خانه شان است، عبور کنند. 
نمی  شان  گوش  آویزه  شان  نگران  مادرهای  و  پدر  روز  هر  حرف 
شود و باز هم به منظور شاخ و شانه کشیدن برای هم یا نشان دادن 

و مانور قدرت خود، خطر را به جان می خرند و ... .
معلوم نیست مسئولان این خندق را دیده اند؟

 دوربین اجتماعی 

سلامت نامه


